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Abstract: Today, editing is a type of knowledge with a defined framework. In 

the process of editing, someone other than the author or the poet edits the created 

text from the linguistic and technical aspects and makes changes to it. The type 

of editing this research is concerned with is different from editing in the 

contemporary era. In this kind of editing, the poet manipulates and modifies his 

work and, according to his style and attitude, he makes changes during and after 

composition. In fact, the poem which is the result of inspiration and intuition, is 

manipulated. In Persian poetry, there have been poets such as Sanā’ī and Attār or 

Hafez, par excellence, who were not satisfied with their poetry in its original form 

and worked for its perfection. Nezāmi Ganjavi is one of the other poets who 

believed in the literary editing of the text, and himself applied edits to his poetry 

and coined the term Ghalat Kāri (working on the falsity) for it. This type of 

editing also includes alteration of stories for reasons such as aesthetic preferences, 

moral considerations and avoiding repetition in the form of expression. There is 

another reason behind avoiding repetition, which relates to commonalities 

between a number of Nezāmi Ganjavi's stories and other poets and writers such 

as Ferdowsi. In addition to the poets, whose views are very important about this, 

writers have also expressed their views in this regard. Some writers have agreed 

with manipulation in poetry and some are against any kind of manipulation. These 

theories are sometimes expressed directly and sometimes are indirectly implied 

and should be understood through the principles and rules expressed for poetry. 

In this research, the editing in poetry has been investigated by emphasizing 

Nezāmi Ganjavi's works and his views. 
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  1403 مستانـ ز 38سال پانزدهم ـ شمارة                                                            
 اله پژوهشی()مق 124 - 101 صفحات                                                                                        

 09/11/1402 ـ پذیرش 01/09/1402 ـ بازنگری 15/03/1402 تاریخ: وصول                                                     

های شاعران کلاسیک دربارة ویرایش شعر و بررسی دیدگاه

 در داستان با تأکید بر آثار نظامی گنجوی کاریدست
 1یاسین اسمعیلی

  yasinesmaeely@gmail.com                                              .، ایرانتهران، تهران، دانشگاه ة دکتری زبان و ادبیات فارسیدانش آموخت .1

را  دشدهیتولشخصی غیر از نویسنده و شاعر متن  ،امروزه ویرایش، علمی با حدود مشخّص است. در فرآیند ویرایشچکیده: 

کند. ویرایش مدّ نظر در این پژوهش غیر از ویرایش در دوران نّی ویرایش و تغییراتی در آن اعمال میهای زبانی و فاز جنبه

پردازد و بنا به سلیقه و ذوق خود در طول و تصرّف در اثر خود می کاریدستویرایش شاعر خود به  گونهنیامعاصر است. در 

که حاصل جوشش و الهام و نوعی وحی است، دخل و  شعر اولیه، در درواقعکند. سرایش و پس از آن تغییراتی ایجاد می

اند و با دست بردن در اشعار خود اولیة شعر بسنده نکرده صورتبهاند که شود. در تاریخ شعر فارسی شاعرانی بودهتصرّف می

مینه است. نظامی گنجوی سنایی و عطار و همچنین حافظ که نمونة اکمل در این ز جمله ازاند در راه کمال شعر گام برداشته

و برای  کرده استهایی اعمال هم از دیگر شاعرانی است که به ویرایش ادبی متن اعتقاد داشته و خود نیز در شعرش ویرایش

 جمله ازشود که به دلایلی ها نیز میرا برساخته است. این ویرایش شامل تصرّف در قصص و داستان« کاریغلط»آن اصطلاح 

ناسیک و دلایل اخلاقی و پرهیز از تکرار در شیوۀ بیان است. پرهیز از تکرار معلول علّتی دیگر است و آن شدلایل زیبایی

. علاوه بر شاعران که بوده استفردوسی  ازجملهنظامی با شاعران و نویسندگان دیگر  هایداستاناشتراک تعدادی از قصص و 

اند. برخی از ادیبان موافق های خود را بیان کردهدیدگاه بارهنیدرابان هم در این زمینه اهمیتّ فراوان دارد ادی شانیهادگاهید

گاه  و شده استها گاه مستقیم بیان . همچنین این نظریهکاریدست هرگونهدر شعر هستند و برخی مخالف  دست بردن

د. در این پژوهش با تأکید بر آثار اند برداشت کرکه باید آن را از خلال مبانی و قواعدی که برای شعر بیان کرده غیرمستقیم

 .شده استهایش در این زمینه، مسئلة ویرایش در شعر بررسی نظامی و دیدگاه

 کاری.ویرایش شعر، تصرّف در داستان، نظامی گنجوی، غلط کلیدواژه:
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 مقدمه (1

سی هاست. در طول تاریخ ادبیات فارادبیات و خاصّه شعر عرصة تجلّی اندیشه

اند و آن را از هر زبان ای را با چند بیان مختلف به مخاطبان عرضه کردههشاعران اندیش

اند انی بوده. در طول تاریخ ادبیات فارسی شاعربوده استاند گویی نامکرّر شنیدهکه می

اند. درآورده تر شاعرانی دیگر آنها را به شعراند که پیشهایی را منظوم کردهکه داستان

 این است که آیا شاعران کلاسیک فارسی در اشعار خویشهای پژوهش حاضر پرسش

اند؟ این کردهاند یا خیر؟ به چه دلایلی اشعار خود را ویرایش میبردهدست می

 جمله ازر ها چه در داستان که بیشتر در قالب مثنوی بوده و چه در دیگر اشعاویرایش

 ؟بوده استقصیده و غزل در چه سطحی 

ه شعرای توان به این نتیجه رسید کهای شاعران میاشاره و با توجّه به درمجموع 

ها اند. با در نظر داشتن اشارهکردههایی میکاریخود در شعرشان دست ،کلاسیک

هم  و بوده استواژگان هم جزئی، یعنی در سطح  ،توان گفت که ویرایش و پیرایشمی

در قالب  شده و اگر شعرای از ابیات شعر کنار گذاشته میکلّی، یعنی بیت یا مجموعه

های عروضی است. ویرایش شدهمثنوی و داستانی بوده در روند داستان تغییراتی داده می

گر بیت هم از دی روان کردن، نهایت درو « در عروض آوردن»و به تعبیر عطّار 

 اند.دادههایی است که سرایندگان انجام میویرایش

توان می ،اندها ذکر کردهکاریدست گونهایندلایلی را که شعرا برای  درمجموع 

 در دو دسته جای داد:

 وهای مطروحه در شعر تناسبی با مقتضای حال و موقعیّت شاعر گاه اندیشه .1

ین معنا که ابه  ؛بوده است« آمده»و شاعر ناگزیر از انتخاب ابیاتِ  نداشته استممدوح 

 است. کردهیم میو به ممدوح تقد گزیدهبرمیابیاتی از سرودۀ خویش را 

و تصرّف در شعر، سعی در نزدیک کردن  کاریدستدیگر از اهداف در فرآیند  .2

تر کردن آن و نیز شناختی ذهن گویندۀ شعر، در راستای هنریآن به مبانی زیبایی

شاعران برای پرهیز از  درواقع. بوده استهماهنگ کردن آن با سلیقة شعری سراینده 
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اند دادههای کهن در شیوۀ بیان آنها تغییراتی میاندیشه ازه کردنتابتذال و تکرار و برای 

 است. شدهو این تغییرات با ویرایش در شعر و تصرّف در داستان حاصل می

تصرّف  ویرایش شعر و چون و چند دربارۀهای شاعران و ادیبان با بررسی دیدگاه 

توان به مبانی ه میهای مطروحدر داستان و همچنین چگونگی عرضة جذّاب اندیشه

 نظریّة ادبی شاعران کهن در این زمینه پی برد.

 پیشینۀ تحقیق (2
ی که شعرا وجود و اعتقاد به ویرایش اشعار در نظر شاعران کلاسیک و دلایل دربارۀ

 نجام نشدهااند تاکنون تحقیقی مجزّا ها در شعر خود ذکر کردهبرای تغییرات و ویرایش

به برخی از  ،اندحافظ نوشته دربارۀر خاصهّ آنها که است. برخی از محققان معاص

هاج اند. هوشنگ ابتاشاره کرده ،است کردههایی که حافظ در شعر خویش میویرایش

یعی و شف (30و  26و  21 :1378،)حافظ دیوان حافظ )حافظ به سعی سایه(در مقدّمة 

: 1396) میای هستیاین کیو نیز در کتاب  (425: 1368) موسیقی شعرکدکنی در کتاب 

 اند.های حافظ در شعرش اشاره کردهبه تغییرات و ویرایش (167و  125

 ویرایش شعر (3
است. ممکن است شعر  1سرآغاز و نقطة آغاز هر شعری نوعی از الهام و وحی

. ته باشدداشهای پیشین شده تکراری باشد و در برخی جزئیات مشترکاتی با سرودهالهام

ار به سلیقة ها و معانی در شعر، ویرایش اشعاب و نو کردن اندیشهبهترین راه برای جذّ

در تاریخ ادبیات  اند و شاعران بسیاریشاعر است. بسیاری از ادیبان به این امر معتقد بوده

 اند.تهاند و به ویرایش شعر پرداخفارسی در مقام عمل این اندیشه را پیاده کرده

شان، شعر خویش را مچنین به فراخور تواناییاز شاعران بنا به سلیقه و ه هرکدام 

ها را حافظ در شعر ترین ویرایشاند. در تاریخ شعر فارسی درخشانویرایش کرده

)رک. است  و در جهت رساندن شعر به حسن و کمال گام برداشته کرده استخویش 

حافظ در شعرش در سطح  کاریدست. بیشترین تصرّف و (425: 1368شفیعی کدکنی،
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 دادهبه این معنا که در طول زمان واژگان برخی از ابیات را تغییر می ؛بوده استگان واژ

در مصرع  ،داده استاست. برای نمونه یکی از این تغییرات که در سطح واژگان رخ 

جای « وشتلخ»که تعبیر  داده استرخ « الخبائثش خواندالعنب که صوفی امّبنت»

 .(167و  125: 1396شفیعی کدکنی،)رک.  گرفته استرا « العنببنت»

امّا واقعیّت این  ؛تغییرات حافظ در شعر، اوج خلّاقیت در عرصة ویرایش شعر است 

از حافظ ادیبان است و پیش است که حافظ در این زمینه هم پیشگام و پیشاهنگ نبوده

هایی مطرح و ویرایش شعر دیدگاه کاریدستاند که دربارۀ ضرورت و شاعرانی بوده

اند اند. برخی از ادیبان با ویرایش شعر موافق بودهاعمال کردهآنها را در شعر خویش و 

 ،شده استاند شاعر باید به آنچه در وهلة اول به او الهام و برخی مخالف و اعتقاد داشته

 راضی باشد و در آن نباید دست برد.

سیک در شعرایِ کلا کاریدستای که در بررسی ویرایش و نکته ترینمهم 

یی با ادبیات و پیش از آشنا درگذشتهاین است که شعر فارسی  ،شعرشان باید در نظر باشد

 مده دارد:زمین و نفوذ ساختارهای غربی به ذهن و ضمیر و ادبیات ما دو ویژگی عمغرب

را  ها و حکایات منظومهای یک شعر یا یک مجموعة داستاناگر ابیات و بخش»  .1

شکلی مر یا کن است دگرگونی مهمی در ساختار و نظام کلّ اثکمتر مم ،کنیم وپیشپس

اریخی در تمگر در مواردی که مثلاً پای روایتی داستانی یا  برای درک آن پدید آید؛

های خطّی قدیم، های اثر در نسخهی برخی ابیات یا بخشوپیشپسمیان باشد. در عمل، 

 خود برخاسته از همین ویژگی است.

شرایطی که  هایی در مورد اثر نیز )البته باز درابیاتی یا بخش اضافه شدنحذف یا  .2

مگر  کند؛میندر کلّ ساختار اثر ایجاد خلل مهمی  معمولاًامکان آن وجود داشته باشد( 

لاً اصل مث ؛ها اهمیّتی خاص به هر لحاظ داشته باشدها یا بخشدر مواردی که آن بیت

حذف  گونهاینلی مورد تأکید ضروری باشد. نظر سراینده یا نتیجة سخن و یا به هر دلی

و  ایمیدهدهای مختلف شعر )همچون نثر( بسیار ها را نیز در نسخهبیشیوو اضافات و کم

 .(450: 1392)حمیدیان،« در خصوص حافظ شاید بیش از دیگران

 های ادیبان( اشاره1-3
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معاییر  معجم فیالو  چهارمقالهمبانی شعر؛ یعنی  دربارۀدر دو منبع اصلی و کهن 
نشان اثر  دیدگاه مؤلفان این دو. بررسی شده استبه ویرایش شعر اشاره  اشعار العجم

ه و اتفّاق دهد که نظریّات ادیبان کلاسیک در این زمینه دوگانه است و وحدت دیدگامی

ظایف و است. بعضی ویرایش را یکی از و نظری در این زمینه در میان ادیبان نبوده

 اند.اند و برخی به ویرایش شعر اعتقاد نداشتهر دانستهکارهای شاع

 کاریدستادیبِ موافقِ تصرّف و ویرایش در شعر، نظامی عروضی است که اجازۀ 

ی است شاعری صناعت»که  بوده استدر معانی مطروحه را داده. نظامی عروضی معتقد 

در خلعت  نیکو را که شاعر بدان... معنی خرد را بزرگ گرداند و معنی بزرگ را خرد و

 .(26: 1327)نظامی عروضی،« و زشت را در صورت نیکو جلوه دهد بازنمایدزشت 

عر اختیار توان به این نکته رسید که شااز تعریف نظامی عروضی از شاعر و کارش می

ن و همچنی برعکسبزرگ گردانیدن معنی کوچک و  تصرّف در لفظ و معنا را دارد.

د و این شعر از کارهایی است که شاعر مجاز است انجام دهجایی زشت و نیکو در جابه

ن را آتواند معنی موجود را در ظرف و قالب شعر خویش بریزد و خود یعنی شاعر می

 خواهد به مخاطب عرضه کند.که می گونهآن

در  درست المعجم فی معاییر اشعار العجمدر زمینة ویرایش شعر، دیدگاه صاحب 

. چون شعر فرزند شاعر است»ی است. بنا به گفتة شمس قیس نقطة مقابل نظامی عروض

ه است از کی کمتر از ابیات دیگر افتاد داند اگرچه آمدبیتی چند گفت هر چگونه کی 

اند ألمرءُ مفتونٌ خویشتن نیابد کی گفته و پرداختة خویش را باطل کند و بزرگان گفته

شمس  دیآیرمبچنانکه از این عبارات . (463: 1360)شمس قیس،« بِعقلهِ و شِعرهِ و اِبنهِ 

ش کند. که شاعر نباید در شعرش دست ببرد و اشعارش را ویرای بوده استقیس معتقد 

 د است.بیت یا ابیاتی از دیگر ابیات مستفا« کمتر افتادن»این برداشت از تعبیر 

 های شاعران( اشاره2-3
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در شعرشان  مستقیم غیرم و های خود را مستقیدیدگاه بارهنیدرابرخی از شاعران هم 

زیرا شاعران در مقام عمل این  ؛های شاعران بیش از ادیبان استاند. اهمیّت اشارهآورده

 اند.نظریهّ را مطرح و اعمال کرده

 های مستقیم( اشاره1-2-3

بیات ا. در کرده است الاسرارمخزنآشکارترین اشارۀ مستقیم را نظامی گنجوی در 

ند باشد و که شاعر باید دیرپس کرده استتصریح و مستقیماً بیان زیر نظامی گنجوی به

 :ردبه آنچه در اول نشانش دهند نباید راضی شود تا بهتر از آن را به دست آو

ــ یر پســــکــه ب خن د ـــــــه ســــ  د آورینـ

 رده نشانت دهندـــن پــــــه در ایــــــر چــــــه

ـــــسین ـــــه مکـ ـــــن گر گهر آری به دسـ  تـ

ــه ــر کـ ــه علـ ــم بـ ـــ ــر سـ ـــ ــر این راه بـ  ردـ

ــگ ــر نفسـ ـــ ــروی هش گرمـ ـــ ـــ ــم نکـ  ردـ

 

ــت  ـــ ـــ ــا سخن از دسـ ـــ ــت بلنـ ـــ ـــ  د آوریـ

ـــــگ ـــ ــر نپسنـ ــه از آنـــدی بـ ـــــت دهنـ ـــ  دـ

ـوی کـبهتر از آن ج ـ ـه در سینـ  ه هستـ

ـد و تـخورشی گوی ز ـ ـک از مـ ـ  ردـاه بـ

ـک نفـی ـس از گـ ـروی کرمـ ـم نکـ  ردـ

 (42: )الف(1388،نظامی گنجوی)             

اند راضی شود و بهتر شاعر نباید به آنچه به او داده ،آمده استنکه در ادامة ابیات چنا

توان به را نمی« آمده»از آن را که در سینه هست به دست آورد. به اعتقاد نظامی بهتر از 

شاعر نباید آنچه را در  درواقع. 2مگر با پیراستن و ویراستن اشعار الهام شده ،دست آورد

بهتر بپندارد؛ بلکه باید دیرپسند و به دنبال بهترین باشد.  آورده استدست وهلة اول به 

روی و همراهی ای باشد که حتّی اگر نفَسش با او گرمدیرپسندی شاعر باید به اندازه

اش آن دست از تلاش برای رسیدن به مقصود برندارد؛ زیرا شعر در صورت اولیّه ،نکرد

شاعر واجب است که آن را با ویرایش به کمال  کمال و پختگی لازم را ندارد و بر

 :کرده استدر ابیات زیر هم به این موضوع اشاره  برساند.

ــی و شـــ ــارک ــب ــه م ـــــــروزی ب  ادیـ

ـاب ـلـروی هـ ـم گـالیـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ  ادهـ

ـب ـ ـ ـر اوج سخـ ـ ـ ـن علـ ـ ـم کشیـ ـ ـ  دهـ

ـب  ـ ـودم بـ ـ ـ ـه نـ ـ ـ ـشـ ــ ـاط کیقبـ ـ  ادیـ

ـدیوان ن ـ ـظـ ـ ـ ـامـ ـ ـیـ ـ ـم نـ ـ ـهـ ـ ـ ـ  ادهـ

ـدر درج هن ـ ـر قـ ـ ـلـ ـ ـم کـ ـشیـ ـ ـ ـ  دهـ
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ـمن ـ ـقـ ـ ـ ـم بـلار قـ ـ ـه لعـ ـ ـ ــل سفتـ  نـ

 

 

ـان بـدراج زب ـه نـ ـکتـ ـ ـ ـه گـ ـ ـ ـنفتـ ـ  ـ

 (21: )ب(1390،نظامی گنجوی)        

داشته است و که دیوان اشعار خود را در پیش  گفته استتصریح دوم بهنظامی در بیت 

که در آثار  ،«قلم کشیدن»های شعرش با تعبیر انجام برخی ویرایش سوم به در بیت

 .کرده استاشاره ، رفته استدیگران هم به معنای حذف و محو کردن هم به کار 

طحی سمستقیماً به گزینش و انتخاب در  یکی از شاعرانی است کهسنایی غزنوی  

شه به شاعر فکرت و اندی هر چه را کهکه  بوده است. سنایی معتقد کرده استاشاره کلی 

سپس  وگزینش ویرایش و بلکه باید آن را کند بدهد نباید به همان صورت اول عرضه 

 گونهاینرا  این دیدگاهش مستقیم غیردارد. در ابیات زیر سنایی به دیگران عرضه آن را 

 :کرده استبیان 

حت تو مد که بر  ند یقین دان  خداو  ای 

 دستفکرت بنده چو معنی خوش آورد به 

 

ــــاعری بنــده ریــا و ریبی  ــــت در ش  نیس

خب ت ن م تو کنــد  بر مــدح   یطبع زودش 

 (620 :1388،)سنایی                               

سنایی از مجموعة  طبعرسیده، امّا  سنایی نیکویی به ذهن معانیِ با توجّه به این ابیات،  

. رده استکمخاطب عرضه ابیاتی را به سلیقة خود برگزیده و به ممدوح و « آمده»ابیات 

دن آنها و پرور« آمده»جدا کردن غثّ از سمین نوعی گزینش و ویرایش اشعار  درواقع

 است.

 غیرمستقیمهای ( اشاره2-2-3
تمثیل آهنگری  ازجملهها از تمثیل بهره گرفتنهای مستقیم، شاعران با علاوه بر اشاره

یل پیراستن ابرو و ستردن موی سر و صیقلی، نقره را پالودن و همچنین به کار بردن تمث

پالودن و پروردن و  ازجملهخاص افعالی اند. برای شعر به ویرایش شعر اشاره کرده

. تعبیراتی همچون رفته استپیراستن هم در جایگاه اشاره به ویرایش شعر به کار 
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ن به ای مستقیم غیر ،رفته استگزین و سرو پیرای هم که در بافتی تشبیهی به کار معنی

 .نکته اشاره دارد که شاعر باید در انتخاب ابیات و معانی مطروحه در شعر دقّت کند

 ها و تعابیر ویرایشی( تمثیل3-2-3

بیری هم به ترکیبات و تعا ،علاوه بر اشاراتی که از فحوای ابیات قابل دریافت است

ر ابیات زیر داند. پرداختهدهد شاعران به ویرایش اشعار خود میکار رفته که نشان می

به « ردنپرو»فعل به دقّت در انتخاب واژگان شعری اشاره دارد و « گزینمعنی»تعبیر 

 ویرایش شعر دلالت دارد:

 گزینمعنیکس تر نبیند هیچزو گزیده

 باشد همچو ابروی چگل پروردهشعر او 

 مادح و ممدوح را چون او ندیدم در جهان

 

 ستایکس مردمتر نیابد هیچزو ستوده 

 رُبای و تنگ همچون چشم فایها دلافیتق

 فزایطراز و در سخا معنیدر سخن معنی

 (763 :1388،یی)سنا                                       

به این  ،پیراست همچنین در بیت دوم ابیات مزبور با تشبیه شعر به ابرو که باید آن را 

که باید برای  تشبیه شعر خوب به ابرو ـچنانکه در بیت زیر هم با  ؛شده استنکته اشاره 

 ـکه آن را باید س  مستقیم غیرترد ـ زیبایی آن را آرایش کرد ـ و تشبیه شعر بد به موی سر 

 :شده استاشاره ویرایش شعر  یجهنت درو پروردن اشعار به 

 افزاید جمال پروردنشـعر او ابروسـت کز 

 

 آن ما موی سر است آن به بود کش بستری 

 (638 :1388،)سنایی                                 

ر رفته که برای شعر به کا« پالودن»عطار نیشابوری هم تعبیر  نامةمصیبتدر مثنوی 

ر شعرش اشاره دعطار نیشابوری  ،شبیه است به تعبیر پروردن در شعر سنایی. علاوه بر این

خاب مفاهیم دقّت در انت که هم نشان از کرده استکرده که لُب و گزیدۀ مطالب را جمع 

 :اشاره دارد ویرایش و پیرایش مطالببه  ینوعبهشعری دارد و هم 

 امپالودهدر حقیقت مغز جان 

 جمع کردم لب اشیا پیش تو

 

 امتا نپنداری که در بیهوده 

 خویش توگو تفکرّ کن دل بی

 (448 :1386عطار،)                           
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در تن آن و ، تشبیه شعر به زر و سنجیدن و سخر ابیات بالاموجود دبر اشارۀ علاوه 

رایش کردن شعر هم نوعی وی یادز وکمعروض آوردن و سنجیدن آن با معیار عروض و 

 :است است که در ابیات زیر بدان اشاره شده
 در سخن آمد بسی و اندکی

 شعر گفتن همچو زر پختن بود

 لیک آن کس را که زر باشد بسی

 زر موزون بودگر بسنجی زر 

 

 گر بسنجی وزن گیرد بی شکی 

 در عروض آوردنش سختن بود

 کی تواند سختن آن هرگز کسی؟

 ور بسی باشد ز وزن افزون بود

 (152 همان:)                                         

تلویح و با تعبیر سرو پیرای به به نامهفشراز مثنوی نظامی گنجوی هم در ابیات زیر 

 .کرده استسئله اشاره این م

ــا  ســـــخــن ــرای ب ــی ــم ســـــرو پ ــن  م

 

ـــرو بن  ته چون س ـــ یان بس خدمت م  به 

 (32: )الف(1388،نظامی گنجوی)         

داند که پیرایندۀ گری در با  سخن میپیرایش ةمثاببهنظامی در این بیت خود را 

ش اشعار اشاره ایمعانیِ سرو مانند شعر است. ابیاتی شبیه به بیت بالا را که به لزوم پیر

 :آورده استهم  نامهاقبالدارد در 

ـــن ـــاه روش ـــبزی ش ـــرس  ضـــمیربه س

من چ تم در  یراســــ پ کی ســــرو   ی

 

ــه نــیــروی فــرهــنــگ فــرمــان   پــذیــرب

ــر یــاد او مَ ــجــمــن یکــه ب  خــورد ان

  (14: )الف(1389،نظامی گنجوی)      

بوده یج م رابرای شعر پیش از نظامی و همزمان با او ه« پالودن»به کار بردن مصدر  

ه در قالب کچنانکه در ابیاتی از سنایی و عطار به آن اشاره شد. در ابیات زیر  ؛است

ست آورد و گوهر و نقره را به د یراحتبهتوان نظامی معتقد است نمی ،تمثیل بیان شده

 باید آن را پالایش کرد تا به بهترین شکل درآید:
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ـــواربه ـــنگ یدش ـــوی س  آید گهر س

لخــ گری  ن ب یز ار  چ لخــتهمــه   ت 

ــه آســـودگی توان ب ن ــــت   گهر جس

ـــی کو برد بر  تر و خشــــک رنج کس

 

سان کی آری به چنگ  سنگش تو آ  ز 

ـــختبه ـــخت یس  برون آید از جای س

گی لود پا تاج  ح م قره  ن  بود 
ــج ــد از گــاو گــن ــاب ــاهــی درم ی  ز م

  (41: )الف(1388 ،نظامی گنجوی)     

به ویرایش شعر  ینوعبه ،نتازه به سخن پوشید« بافدست»نیز در این ابیات با تعبیر  

 :کرده استدر داستان اشاره  یکاردستف و و تصرّ

 وشـه نـمـشـرآر از چـو بـاری نـهـب

 ررداـاز بــت سـمّــهـه زل بـنـن مـدر ای

 ایـمـنـغ بـیـت اـری بـگـنـت آهـسـخـن

 دـایـه نـشـدیـر انــان از سـن کــخــس

 

 شوــازه در پــافی تــبتــخن را دسـس 

 ...ردارــت آواز بــه وقــرده بــن پــدری

 ایــرمــارفـی را کـلــیقـه صـگـس آنـپ

ـن ـوشـ ـتـ ـن را و گفـ ـتن را نشـ ـایـ  دـ

  (26: )الف(1390،نظامی گنجوی)         

 انیبباف تازه به شعر پوشیدن همانا با سبک و شیوۀ خود معانی را در بیت اول دست 

به  مستقیم غیر صورتبهانی با تمثیل آهنگری و تیغ و صیقلی است. در ابیات پای کردن

 .کرده استویرایش سروده اشاره 

 تصرف در داستان (4
تصرّف  ،تواند زیرمجموعة ویرایش شعر قلمداد و بررسی شودای دیگر که میمسئله

در داستان است. واقعیت این است که در پیشینة ادبی فارسی تعریفی جامع  کاریدستو 

داستان، قصّه، افسانه،  رینظهایی اصطلاح»است و  از داستان در دست نبوده و مانع

. ... در شده استهای فارسی مترادف یکدیگر آورده حکایت، ... اسطوره در فرهنگ

به آمیخته است.  به همها های ادبی و داستانی گذشتگان نیز مفهوم این اصطلاحمتن

هم جدا و منفرد و مشخصّ کرد و برای استعمال  توان ازکه مفاهیم آنها را نمی یصورت

« را به معنی خاصّ به کار گرفت هرکدامو کاربردشان تعریفی جداگانه داد و 

اند امّا در دوران معاصر ناقدان فرنگی تعاریفی از داستان ارائه داده ؛(13: 1360)میرصادقی،

تان مشتمل بر داس»: کرده استتعریف  گونهاینتوماشفسکی داستان را  جمله از
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است که از یک علّت خاص شان های روایی در توالی تقویمیمایهای از بنمجموعه

 .(119: 1384)رک. مکاریک،« کنندمعلول حرکت می یسوبه

هایی که منظوم به دلیل نبود تعریف و چارچوبی مشخصّ از داستان شاعران در قصه 

 اند.بنا به سلیقة خود تغییراتی داده ،اندکرده

رده کهایی که منظوم های نظامی گنجوی در داستانکاریپیش از پرداختن به دست 

نیان و تر هم ذکر شد ـ اشاره شود که پیشیضروری است به این نکته ـ که پیش ،است

رای آن در اند و ساختاری کلّی بگرفتهها را یک کلّ در نظر نمینظامی داستان ازجمله

)رک. یزد هر جزئی از آن تناسب دیگر اجزا را به هم بر جاییاند که جابهنظر نداشته

 .به بعد( 450: 1392حمیدیان،

تان های میانی شعر فارسی است که چند داسهورنظامی گنجوی یکی از شاعران د 

نظامی . است دهیکشمشهور منثور را ـ که برخی از آنها پیش از او منظوم بوده ـ به نظم 

هنر شاعری  ها را هم از لوازمآرایش مناظر و صحنهدر  ف در جزئیات داستان و سعیتصرّ

ها تا است و از جهت رعایت مناسبات قصه و آرایش صحنه کردهخویش تلقی می

: 1384کوب،)زرّینرسد پردازان یونان باستانی نزدیک به نظر میای به شیوۀ نمایشاندازه

شبیه تن استفاده کرده، ها از آ. یکی از شگردهایی که نظامی برای آرایش صحنه(65

گرد نظامی از این ش شده استو تصرّف در داستان موجب  کاریدستاست. اصرار بر 

تشبیه را به  5100 خسرو و شیریناستفاده کند. برای نمونه نظامی در منظومة فراوان ادبی 

ظامی . همچنین ن(284: 1401نصیری، .)رکد به کار برده است های مختلف و متعدّشیوه

اشته است دای به سنایی نظر رایندگان پیش از خود بیشتر به فردوسی و تا اندازهاز س

امّا  ؛رد. این توجهّ ممکن است شائبة تکرار را به ذهن آو(176: 2535کوب،ینزرّ .)رک

کرده  فردمنحصربهها شیوۀ بیانش را ها و تغییر توصیفدر داستان کاریدستنظامی با 

را  های این دو شاعرسی و نظامی متمایز بودن توصیف. مقایسة توصیفات فردواست

 .(1389 نظری، .)رککند روشن می
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ها و داستان ها، جذّاب نبودن متن برخی ازهای نظامی در سرآغاز داستانبنا بر گفته 

ست که شاعر اای دلایل اخلاقی، دلایلی های پیشینیان و همچنین پارهبیم از تکرار گفته

ها تغییراتی ایجاد در اصل و فرع داستان کردنشانتا هنگام منظوم  تداشته اسرا بر آن 

 کند.

 های کلّی( اشاره1-4

آمده  نامهاقبالهای کلّی نظامی به تصرّف در اصل داستان در مقدّمة یکی از اشاره

در ابیات زیر گویاست. نظامی  ،دهداست. تصویری که از سرودنش به دست می

ان و به افزودن شاخ و برگ به داست ،اصل داستان را در پیش چشم دارد کهیدرحال

ره خواهد شد ـ کاستن از زوائد ـ که در ادامه به چیستی این زوائد از نظر نظامی هم اشا

 :پرداخته استآن 

 من آن شــب نشــســته ســوادی به چنگ

ـــّ  ــه غــواص ــحــر درّب ــن ی ب  ســــاخــت

 تنــگ دیـر ایـن در شـب ـةلّـن از کـم

 وردــاجــم لــن خــت زیـفــصیحا سم

 

ـــیه  ـــب به رنگس ـــودای آن ش  تر ز س

ــداخــتــن  ...گــه انــدوخــتــن گــاهــی ان

ــافتمیهم  رنــگهفــت ةلّــــــــــــــح ب

 اه زردـــــرآوردم و گــــه ازرق بـــگ

 (11: )الف(1389،نظامی گنجوی)       

رد ره دادر داستان اشا کاریدستمستقیماً به « گه اندوختن گاهی انداختن»مصرع  

 رنگ به ویرایش شعر و هنری کردن آن.و بافتن حلةّ هفت

نظامی  ،تر آمداست. چنانکه پیش هم دیدگاه نظامی عروضی را بازگفتهشرفنامه در  

 نظامی. دانسته استعکس  عروضی یکی از کارهای شاعر را بزرگ کردن خرد و بر

 :سته استبخوبی این توصیة را به کار گنجوی یکی از شاعرانی است که به

ــــخــن  پــروریهــزار آفــریــن بــر س

 

ــــازد از هر جوی جوهری   که بر س

  (37: )الف(1388،نظامی گنجوی)    

تحسین است که بتواند از  درخوربنابراین ابیات و از دیدگاه نظامی، شاعری توانا و  

کند که آن را جذّاب نشان دهد و  کاریدستدر آن  یاگونهبهجوی، گوهری بسازد و 
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را جذب کند و شگفتی او را ـ چنانکه در جای دیگری گفته است ـ برانگیزد.  خواننده

 :کرده استتصرّف خویش در داستان را تلویحاً بیان  شرفنامهدر جای دیگری از 

ـــخن بودس  هــا کــه چون گنج آگنــده 

ــه ــای ــم م ــرداشــــت ــر نســــخــه ب ــاز ه  ه

 ای نـــغـــز اوگـــزیـــدم ز هـــر نـــامـــه

 زبــان در زبــان گــنــج پــرداخــتــم

 

ــه هــر نســــخــ  ــودب ــده ب ــراکــن  تــی در پ

ــه ــرای ــی ــم پ ــظ ــم از ن ــرو بســـــت ــاب  ه

ــز او ــغ ــم م ــت ــرداخ ــوســـــت پ ــر پ  ز ه

جملــه ســـرجملــه ختماز آن  ــــا  ای س

  (54)همان:                                 

ای و از هر نسخه کرده استپراکنده را گرد  هایداستاننظامی  ،بر اساس این ابیات 

ای که گونه؛ البته بهکرده استو آن را منظوم یافته برگزیده  مغز پرهر آنچه را نغز و 

و لبّ و جان مطلب را، یعنی اصل کلام را منتقل  کرده استپوست و زوائد آن را حذف 

 .بسته استهای نظم بر آنها کرده و پیرایه

ئیات هم به اعمال تصرّف در داستان و افزودن به جز خسرو و شیریندر خاتمة  

 :کرده استاشاره  گونهاینئد داستان و کاستن از حواشی زا

 زمــیــن اصـــــلــیــم در بــردن رنــج

ــه آغــاز ــی ب ــه گــر خــورم مشــــت  ز دان

ــش ــی ــن ب ــری ــزاران آف ــران خــاکــی ه  ب

ـــی کو بر نظــامی می ــــککس  برد رش

 

ـــی گنج   کـه از یـک جو پـدیـد آرم بس

 دهــم وقــت درودن خــرمــنــی بــاز

ند پیش ـــتی جو خورد گنجی ک  که مش

ــیــنــد دیــده بــینــفــس بــی ــــکآه ب  اش

 (369: )الف(1390،نجوینظامی گ)    

نظامی بیشترین اشارات به دخل و تصرّف در داستان را در قالب تمثیل در شعرش  

درخت »و « چرا  و پروانه»گیری از تمثیل با بهره شرفنامه. در ابیات زیر از آورده است

 :کرده استپروردن داستان را چنین بیان « و دانه
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ـــســــت ید نش با ندین ن غل چ ـــ  که بی ش

ـــــرودنـــوائـــی غـــریـــ  ب آورم در س

 ایبـــرآرم چـــراغـــی ز پـــروانـــه

 

ــدســــت  ــو آرم ب ــرزی ن ــاره ط ــر ب  دگ

ــان را درود ــگ ــن ــیشـــــی ــان پ ــم ج  ده

 ایدرخـــتـــی بـــرآرایـــم از دانـــه

  (22: )الف(1388،نظامی گنجوی)       

حجم درختی ای کوچک و کملبّ کلام نظامی در این ابیات این است که از دانه 

دیگران  ،کوچک موضوعی است که پیش از نظامی هم برآراسته است. در این ابیات دانة

اند؛ امّا نظامی آن را در هیئتی تازه و با افزودن شاخ و برگ به این دانة بیانش کرده

. همچنین در کرده استکوچک همچون درختی سرسبز و آراسته به مخاطب تقدیم 

 :کرده استیان ابیات زیر اهمیّت تغییر در اصل داستان هنگام سرودن و نظم دادن را ب

ــم ــن ــم ک ــم از او ک ــظ ــش ن ــر آرای  گ

ــرد ــه ک ــم ــی شـــــاه ۀه ــت ــی ــرام گ  خ

 

ــم  ــه ک ــمب ــن ــم ک ــراه ــش ف ــت ــی ــه ب ــای  م

ــام ــم ــذ آرم ت ــاغ ــک ورق ک ــن ی  دری

  (55)همان:                                           

در کنار این همه تأکید بر افزودن و کاستن و آرایش و تهذیب قصص، دیدگاه  

 ر هم اهمیّت بسیار دارد:نظامی در بیت زی

ـــش ـــی ـــد ب ـــردن ز ح ـــش ک  آرای

 

ـــــارۀ قصـــــه را کــنــد ریــش   رخس

 3(66: 1384کوب،)زرین                    

روی نکردن در دخل و تصرّف در داستان برای زیبا و در بیت زیر هم به زیاده 

 :شده استدادن آن در نظر مخاطب اشاره  جلوهشگفت 

طواف مودن  ن تی  ف گ ــــ ــــی در ش  بس

 

ــا   ن ســــخــن را کشــــد در گــزافعــن

 (59: )الف(1388،نظامی گنجوی)         

نکرده ها بسنده گوییهای خود در داستان به این کلّیکاریدست دربارۀامّا نظامی 

 کرده استهایش دلایلی برای دخل و تصرّف در داستان ذکر در خلال منظومه .است

 کرد.بندی بیان خواهیم که در ادامه آنها را در سه دسته

 شناختیدلایل زیبایی .1
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شناختی یل زیباییلد ،یکی از دلایل نظامی برای روایی دخل و تصرّف در داستان

 نبودن جذّاباست. در آغاز منظومة لیلی و مجنون ابیاتی آمده که نظامی در آن به 

دهد که این . شاعر در پاسخ به درخواست شروانشاه توضیح میکرده استداستان اشاره 

به همین  ؛ه استراسر غم و اندوه است و داستان در بیابان و ریگزار اتفاق افتادداستان س

می اصرار . نظانرفته است نظم دادنشدلیل برای خواننده جذّابیتی ندارد و کسی سرا  

خ و در پاس آورده استپسرش برای پذیرش درخواست پادشاه را در مقدمة منظومه 

 کند:ها اشاره میپسرش به این دیدگاه

بر جــای ــــت  تو هس خن  تم ســــ ف  گ

ــــت  لــیــکــن چــه کــنــم هــوا دو رنــگس

ن  ت بود  چون  نه  ـــا یز فس ل ه  د
ــرا   ــن ف ــدان ســــ  ــی ــم ــدب  ای

هور ــــ ــــت مش گرچــه هس ین آیــت ا  ا

ــــت ــاز اس ــــاط و ن ــــخــن نش  افــزار س

یر ج ن ند و ز ب وی و  ت ی ی ـــ  بر ش
ـــه ـــل ـــرح ـــمدر م ـــدان ـــه ره ن  ای ک

ـــــهــریــاری  نــه بــا  و نــه بــزم ش

 تــا چــنــد ســـ ــن رود در انــدوه
ــن از نشـــــاط ســـــ ــد ســـــخ ــای  ازیب

ـــتـــدای حـــالـــت  ایـــن بـــود کـــز اب

ند ـــا پر افش ظم او  ن نده ز  ی  گو
 

ــــه  ــــن ــــنای آی ــــی ــــن  رایروی آه

ــــت نگس ت ینــه  فراخ و ســــ ــــه  ــدیش  ان

لنــگ ــــد آمــدن  خن از ش  گردد ســــ

ـــد ـــای ـــم ـــی ن ـــع ســـــواری ـــب ـــا ط  ت

ـــت ازو دور ـــاا هس یر نش ـــ  تیس
نه ســــاز اســــت زین هر ها ـــخن ب  دو س

ــر ــی ــگ ــه دل ــن ــره ــن ب ــاشـــــد ســـــخ  ب

ــم ــد ران ــن ــه چ ــکــت ــه ن ــداســــت ک ــی  پ

ــی ــه م ــه رود و ن ــاری ن ــک ــام ــه ک  ن

کوهب ی  و ســـ تی   ر خشـــکی ر
ــازی ــه قصـــــه ب ــد ب ــن ــت ک ــی ــا ب  ت

ــت ــلال ــش از م ــگشـــــت ــرد ن ــس گ  ک

ت ی و ن یت  غا ین  ند هتا ا ما  زان 

 (24 :)ب(1390،نظامی گنجوی)              

نیست  لیلی و مجنون  منحصر به مقدمة ،هااشارۀ نظامی به جذّاب نبودن برخی داستان 

 جذّاب نبودن. تعبیری که نظامی برای کرده استارتی اش نکتههم به این شرفنامه و در 

 است:« راهگیر بودن» ،ها به کار بردهداستان گونهاین
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ــر ــی ــگ ــود راه ــزارش ب ــم گ ــظ ــو ن  چ

 

 غـــلـــط کـــردن ره بـــود نـــاگـــزیـــر 

 (59: )الف(1388 ،نظامی گنجوی)        

ستان در اصل دا شده استها مجبور داستان گونهایننظامی در نظم  ،به همین دلیل 

 کند. کاریدستتصرّف و 

، بداع کردهدستبردها در داستان و شعر ا گونهاینتعبیری که نظامی برای  اصطلاح و 

ان این اصطلاحِ برساخته و چگونگی تصرف در داست دربارۀاست. نظامی  کاریغلط

کنندۀ منظور ابیات زیر روشن. کرده استهایش بیان های خود را در منظومهدیدگاه

 است: یکارغلطاز  نظامی

ــاری اســــت ــت ــز گــف ــغ ــا ن ــرا کــار ب  م

خن گزاری ســــ تی  ف گ بی شــــ گر   و 

 

ــــتهمــه کــار من خود غلط   کــاری اس

ـــه ـــام ـــوی ن ـــدارد ن ـــنن ـــای کـــه  ه

 (59: )الف(1388، نظامی گنجوی)        

 (306: 1369)رک. اخوان ثالث،« تصرّف در دنیای واقعی»کارهای شاعر یکی از  

دنیای واقعی و بیان مطالب با شگفتی است. بنا بر است. هدف نظامی هم تصرّف در 

اعتقاد نظامی شاعر باید سخن معمولی و روزمره را طوری بیان کند که در نظر مخاطب 

 شگفت باشد. ،شعر

 رواقعد ،کاری که نظامی آن را برای تبیین ذهنیّت خود برساخته استاصطلاح غلط 

به  ـ شده استمتعهد  آن راظم متنی داستانی و تاریخی ـ که شاعر ن کردن کینزد

 آفرینش شعری و هنری کردن آن است. هنری کردن متن تاریخی در قالب شعر هم

 .است دهیرسیعنی شاخ و برگ دادن و تصرّف در متنی کهن که به دست شاعر 

ت. کاری و با شگفتی گزاردن سخن هم باید حدّ و مرزی در نظر گرفبرای غلط 

اً مشخص کاری بیان کرده که دقیقبرای غلط یمرز و حدّ  شاعر در ادامة ابیات مذکور

 :کرده استکند شاعر به چه میزان و چگونه در اصل داستان تصرف می

 بــلــی هــر چــه نــابــاورش یــافــتــم

یر م مش در ضــــ کرد چنــان   گزارش 

 

 بـــرتـــافـــتـــمز تـــمـــکـــیـــن او روی  

ــر ــذی ــپ ــود دل ــان را ب ــدگ ــن ــوان ــه خ  ک

 (59: )الف(1388، نظامی گنجوی)        
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که نظامی هر آنچه را که ناباور یافته، به همان  میابییدرمقّت در این ابیات با د 

که در نظر  کرده استرا گزارش  باور قابل ریغای مطالب گونهصورت نسروده؛ بلکه به

و تصرّف در داستان  کاریدستخواننده دلپذیر و جذّاب باشد که این خود به معنای 

و  کاریدستکاری و کند که غلطگفته تأکید میپیشاست. البته در بیت پایانی ابیات 

ای باشد که عنان سخن به گزافگی و بیهودگی جذّاب کردن متن و منظومه باید به گونه

 کشیده نشود.

 پرهیز از تکرار .2

ن امر . دلیل ایکرده است پیکرهفت هایداستاننظامی بیشترین دخل و تصرف را در 

و به تعبیر گرفته و پیش از ا« تاریخ شهریاران»ا از ر پیکرهفت هایداستانکه  آن است

ی پرهیز . به همین سبب برابوده استای آنها را منظوم کرده اندیشهخود نظامی چابک

 از تکرار، نظامی مجبور شده است در اصل داستان تصرّف نماید:

ــه ــام ــم از ن ــوردجســـــت ــز ن ــغ ــای ن  ه

ــود ــاران ب ــری ــخ شـــــه ــاری ــه ت ــرچ  ه

ندیشــــه بک ا یده نخ ایچا ـــ  ســــترس

ــل ــع ــده زان ل ــان ــی گــردم ــخــت ــزه ل  ری

ــــنــجــمــن از آن خــرده چــو   یگــهــرس

 

 ردکــآنــچــه دل را گشـــــاده دانــد  

ــود  ــار آن ب ــی ــت ــه اخ ــام ــی ن ــک  در ی

ــود درســـــت ــم داده ب ــظ ــه را ن ــم  ه

ــــه چــیــزی کــرد  هــر یــکــی زان قــراض

ــــیــدم ایــن چــنــیــن گــنــجــی  بــر تــراش

 (16-15: )ب(1389،نظامی گنجوی)     

هم اشاره دارد که با شاخ و برگ دادن به  گفتهدر بیت پایانی به این نکتة پیش

. داده استای که از پیشینیان برای او مانده، مانند گهرسنجی، چنین گنجی ترتیب خرده

در خاتمة همین کتاب نیز بر تصرّف در داستان از راه شاخ و برگ دادن و افزودن بر 

 :کرده استمطالب پیشین و کاستن از آن تأکید 

ــــد ج ــــدشآنچــه کوتــاه جــامــه ش  س

ــچــه ــیــش و آن ــودش درازی از حــد ب  ب

 کــردم از نــظــم خــود دراز قــدش 

خویش نعــت  ــه صـــ هی دادمش ب ت  کو



 119 ــ تان با...کاری در داسبارة ویرایش شعر و دستهای شاعران کلاسیک دربررسی دیدگاه
ــز ــغ ــه را گــزارش ن ــحــف ــن ت  کــردم ای

 

چرب ینــت  ینا یر خوان شــــ ت غزاســــ  م

 (327-326: )ب(1389،نظامی گنجوی) 

کند که به پیرایش و ویرایش در اقبالنامه هم با تمثیل پیراستن سرو صریحاً بیان می 

 :پرداخته استو اشعارش  داستان

ـــر ـــحرگــه کــه س  گرفتم ز خواب بر س

بر خن  ــــ یر س ــــر لنــد س ب ــــیــدم   کش

ـــــروی ـــامـــه خس ـــش ن ـــرای ـــی ـــه پ  ب

ــم ــرداشــــت ــر ب ــه ــج ســــخــن م  ز گــن

 

ــر  ــاب ب ــت ــره چــون آف ــم چــه ــت ــروخ  اف

ــد ــن ــش ســــپ ــر آت ــدم از دل ب ــن ــراک  پ

ـــــرو را بـــاز دادم نـــوی  کـــهـــن س

 درو در نــاســـــفــتــه نــگــذاشـــــتــم

 (110: )الف(1389 ،نظامی گنجوی)      

. آمده استشارۀ اصلی نظامی به دخل و تصرّف در داستان در بیت سوم ابیات بالا ا 

نظامی داستانی را که منظوم کرده است به سروی کهن تشبیه کرده که پیش از او هم 

تکراری باشد به شکل و صورتی تازه به  آنکهیبو نظامی آن را  شده استبدان توجّه 

 .داده استمخاطب ارائه 

 یدلایل اخلاق .3

 ها کردهشناختی که نظامی را مجبور به تصرّف در داستانعلاوه بر دلایل زیبایی

ع امر واق. بوده استبرخی دلایل اخلاقی هم در تصرّف کردن در داستان دخیل  است،

ا در هایی که سرگذشت شاهان و عاشقان راین است که هدف نظامی از سرایش داستان

آموز کمتح حال نیع درافراد با وقایع شگفت و  این است که این دسته از ،خود دارند

خاطب باشد. پیامی اخلاقی برای م ۀدربردارندتواند اند که میرو شدهانگیز روبهو عبرت

 کاریدست ،دههایی که منظوم کربه همین دلیل نظامی هم بنا به دلایل اخلاقی در داستان

 .کرده است

 شیرین خسرو واز منظر اخلاقی را در  اشاره به دخل و تصرف در داستان ترینمهم 

داستان  ورایج بوده « گوییهوسنامه»های نظامی در دورۀ او . بنا بر گفتهآورده است

و  ستسروده ا؛ امّا وی آن را چنان داشته استخسرو و شیرین هم این قابلیّت را 

 ای منفی در آن نتوان یافت:در جزئیات آن تصرّف کرده که نکته یاگونهبه
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ــ ــجــیرا چــون مــخــزنم  الاســــرار گــن

ــــت نیس  ولیکن در جهــان امروز کس 

ـــیرین  ــــتهوس پختم بــه ش  کــاریدس

بر او پــاک تم  هوس بســـ قش  ن  چنــان 

ـــت ـــاخی زدم چون دیگران دس  نه در ش

 

ــجــی  ــمــود رن ــی ــد در هــوس پ ــای  چــه ب

ــــتهوس کــه او را در  نــامــه هوس نیس

ــاکــان غــم را غــمــگســــاری  هــوســــن

ناک ـــ ندنش گردد هوس قل از خوا  که ع

 ی جز رطب چیزی توان بســــتو که بر

 (26 )الف(:1390،نظامی گنجوی)         

هایش به دلایل اخلاقی اشاره یکی دیگر از مواردی که نظامی به تصرّف در داستان 

است. بر این اساس نظامی جاهایی از متن داستان را که با عقل  شرفنامهکرده بیت زیر از 

 :کرده استذیر منظوم ای باورپگونهبه آمدهینم درو منطق جور 

ــم ــت ــاف ــی ی ــاراســـــت ــه ن ــی ک ــائ ــه ج  ب

 

ـــم  ـــت ـــاف ـــی ب ـــــت ـــور راس ـــر او زی  ب

 (435 :)الف(1388،نظامی گنجوی)       

و  نظم دادنبدان اشاره شد بنا به دلایل اخلاقی از  ترشیپدر ابیات زیر هم که  

 :کرده استبوده، پرهیز  ناباورانهسرودن آنچه 

 بــلــی هــر چــه نــابــاورش یــافــتــم

چ یرگزارش  م مش در ضــــ کرد  نــان 

 

 بـــرتـــافـــتـــمز تـــمـــکـــیـــن او روی  

ــر ــذی ــپ ــود دل ــان را ب ــدگ ــن ــوان ــه خ  ک

 (59: )الف(1388، نظامی گنجوی)        

 گیرینتیجه
ولی نوع ویرایش  ؛ای کهن داردویرایش شعر و داستان در ادبیات ایران پیشینه

مشخّصی . ویرایش امروزه علمی است که حدود بوده استبا امروزه متفاوت  درگذشته

شاعر خود  درگذشتهدهد؛ امّا ها را انجام میویرایش ،دارد و شخصی غیر از نویسنده

و شمس  چهارمقالهاست. نظامی عروضی در  کردههایی در شعرش اعمال میویرایش

ها این اند و نکتة مهم در این اشارهبه ویرایش شعر اشاره کرده المعجمقیس رازی در 

دیب در مقابل هم است. نظامی عروضی موافق ویرایش است است که دیدگاه این دو ا

اند. شعرا هم به لزوم ویرایش اشاره کرده ،و شمس قیس مخالف ویرایش. علاوه بر ادیبان
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؛ هم به ویرایش جزئی؛ یعنی ویرایش در سطح مستقیم غیرها هم مستقیم است و هم اشاره

ات و گزینش از میان ابیات آمده. و هم کلی؛ یعنی در تعداد ابی شده استواژگان اشاره 

هرچه در این پرده »توان به این ابیات نظامی اشاره کرد: می ،های مستقیماشاره ازجمله

طبع زودش بر »و همچنین این مصرع از سنایی « در درج هنر قلم کشیده»و ...« نشانت دهند 

استفاده از تمثیل هم و با  مستقیم غیرعلاوه بر اشارات مستقیم، «. مدح تو کند منتخبی

باف تازه به )آهنگری و صیقلی، ابرو پیراستن و موی سر ستردن، نقره را پالودن و دست

گزین( به تعابیر )پالودن و پروردن( و ترکیبات )سروپیرای و معنی ( وسخن پوشانیدن

 کاریدستاست  ذکرانیشااند. مطلبی دیگر که ذیل ویرایش ویرایش شعر اشاره کرده

بنا به دلایلی  کرده استهایی را منظوم و بازسرایی ن است. نظامی که داستاندر داستا

و  کاریدست. دلایلی را که نظامی برای بوده استناگزیر از دخل و تصرّف در داستان 

شناختی و پرهیز از تکرار و در سه گروه زیبایی کرده استکاری بیان به تعبیر خود غلط

به این نکته اشاره  لیلی و مجنوندی کرد. نظامی در منظومة بنتوان دستهدلایل اخلاقی می

برای خواننده ندارد و به همین دلیل با را که کلیّت داستان جذّابیت لازم  کرده است

را هم بازسرایی کرده  پیکرهفت هایداستان. کرده استتعابیری سعی در زیبا کردنش 

. با توجهّ به روحیات عرفانی ده استبوکاری است و برای پرهیز از تکرار ناگزیر از غلط

بنا به دلایل  خسرو و شیرینو داستان غنایی و عاشقانة  الاسرارمخزننظامی در منظومة 

 در داستان دخل و تصرّف کند و مطالبی را ناگفته بگذارد. شده استاخلاقی مجبور 

 نوشتپی
بینی خویش به آن از منظر جهانکیفیت این الهام و وحی در نزد هر شاعری متفاوت است و هر شاعری  .1

. پیشینة مکتوب این موضوع به دورۀ اندادکردهیکنندگان مختلفی شاعران از الهام ،. بر همین اساسپرداخته است

های تفسیر قرآن هم به این در تفسیر سورۀ شعرا در کتاب .(16: 1336ارسطو، .)رک گرددیبازمارسطو و افلاطون 

این مطلب مطالبی  دربارۀمحقّقان  ،(. در دورۀ معاصر366: 14، ج 1381لفتوح رازی،)ابوا شده استنکته اشاره 

: 1388مولوی، .شفیعی کدکنی در مقدّمة غزلیات شمس تبریز )رک ؛(87: 1383کوب )زرّین ازجمله ؛اندنوشته

های نظریهّ ،است نوشته حکایت شعرکتاب ای که بر ترجمة مهرانگیز اوحدی از ( و اصغر دادبه در مقدّمه80و  78

این  یچگونگبه بعد(. نیز برای چیستی و  52: 1375)اسکلتن، کرده استبندی و تشریح تفصیل دستهشده را بهارائه

الدین همایی و (. جلال233: 1391)زرقانی، بوطیقای کلاسیکمقوله در میان شاعران عربی بنگرید به کتاب 

از ی یاهاند. نیز بنگرید به مقالهالهام در شعر مولوی نوشته ربارۀدهایی مستقل را محمدرضا شفیعی کدکنی مقاله
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جوهره و خاستگاه  دربارۀهای نظامی تأملی در دیدگاه»با عنوان نویسندۀ مقالة حاضر با همکاری استادان راهنما 

در « ن عارفالهام و صنعت در نظر شاعرا»؛ و 1392مجلة ادب فارسی دورۀ سوم، شمارۀ یک، بهار و تابستان « شعر

 .1397مجلة ادب فارسی، سال هشتم، شمارۀ یک، بهار و تابستان 

طرز نظامی بر عذوبت لفظ و دقّت معنی و »معتقد است که  سیری در شعر فارسیکوب در کتاب زرین .2

و پیداست که در نظم به آنچه موهبت قریحه است اکتفا  آشکار استت خیال مبتنی است. در شعرش اثر صنعت رقّ

 (.66: 1384) «پردازدآن نیز می بیو تهذو به تحسین  نکرده

و ما این را از کتاب سیری  است یامدهنامّا در تصحیح وحید  ؛این بیت ظاهراً باید از لیلی و مجنون باشد .3

بعید نیست از نظامی  ،دارد بارهیندراهای نظامی در شعر فارسی ذکر کردیم. به دلیل شباهتی که برخی دیدگاه

 باشد.

 بعمنا
 .ناصح یمحمدمهدیاحقیّ و  محمدجعفرتصحیح  .الجنانالجنان و روحروض (.1388) یرازابوالفتوح  -

 های آستان قدس رضوی.بنیاد پژوهش :مشهد .14ج 

 بزرگمهر. :تهران .جیوشی ماینها و عطا و لقای بدایع و بدعت .(1369اخوان ثالث، مهدی ) -

 بنگاه نشر اندیشه. :تهران .الله مجتباییترجمة فتح .هنر شاعری .(1336ارسطو ) -

 میترا. :تهران .ترجمة مهرانگیز اوحدی .حکایت شعر .(1375اسکلتن، رابین ) -

 کارنامه. :تهران .امیر هوشنگ ابتهاج .حافظ به سعی سایه .(1378حافظ، شمس الدین محمد ) -

 قطره. :انتهر .شرح شوق )شرح و تحلیل اشعار حافظ( .(1392حمیدیان، سعید ) -

 سخن. :تهران .بوطیقای کلاسیک .(1391زرقانی، مهدی ) -

 سخن. :تهران. آشنایی با نقد ادبی .(1383کوب، عبدالحسین )زریّن -

 سخن. :تهران .سیری در شعر فارسی .(1384) کوب، عبدالحسینزریّن -

 جاویدان. :تهران .با کاروان حلّه .(2535) کوب، عبدالحسینزریّن -

 سنایی. :تهران .مدرسّ رضوی یمحمدتقتصحیح  .دیوان سنایی غزنوی .(1388) سنایی -

 آگاه. :تهران .موسیقی شعر .(1368) محمدرضاشفیعی کدکنی،  -

 سخن. :تهران .شناسی...(این کیمیای هستی )دربارۀ حافظ، جمال .(1396) محمدرضاشفیعی کدکنی،  -

تصحیح محمد قزوینی و تصحیح مجدد  .عجمالمعجم فی معاییر اشعار ال .(1360شمس قیس ) -

 زواّر. :تهران .مدرسّ رضوی یمحمدتق

 سخن. :تهران .شفیعی کدکنی محمدرضاتصحیح  .نامهمصیبت .(1386عطار ) -



 123 ــ تان با...کاری در داسبارة ویرایش شعر و دستهای شاعران کلاسیک دربررسی دیدگاه
 .ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوی .های ادبی معاصرنامة نظریّهدانش .(1384مکاریک، ایرنا ریما ) -

 آگاه. :تهران

ضا شفیعی مقدّمه و گزینش و تفسیر محمدر .غزلیات شمس تبریز .(1388الدین محمد )مولوی، جلال -

 سخن. :تهران .کدکنی

 آگاه. :تهران .قصه، داستان کوتاه، رمان .(1360میرصادقی، جمال ) -

 :سمناندانشگاه  «.بررسی تشبیه در شعر نظامی به تأکید بر خسرو و شیرین» .(1401نصیری، زینب ) -

 .277-302(. 29)13 .ات زبانی و بلاغیمطالع همجل

 ارمغان. :تهران .به تصحیح محمد قزوینی و به کوشش محمد معین .چهارمقاله .(1327نظامی عروضی ) -

 زواّر. :تصحیح وحید دستگردی، تهران .نامهشرف .)الف((1388)نظامی گنجوی  -

 زواّر. :هرانتصحیح وحید دستگردی، ت .مخزن الاسرار .()ب(1388) نظامی گنجوی -

 زواّر. :تصحیح وحید دستگردی، تهران .نامهاقبال .()الف( 1389) نظامی گنجوی -

 زواّر. :تصحیح وحید دستگردی، تهران .پیکرهفت .()ب( 1389) نظامی گنجوی -

 زواّر. :تصحیح وحید دستگردی، تهران .خسرو و شیرین .()الف(1390) نظامی گنجوی -

 زواّر. :تصحیح وحید دستگردی، تهران .لیلی و مجنون .()ب(1390) نظامی گنجوی -

 «.مقایسة تصاویر طلوع و غروب در شاهنامه با خسرو و شیرین» .(1389) معصومه، مظفّری ؛نظری، نجمه -

 .129-146(. 2)1 .مطالعات زبانی و بلاغی همجل :سمناندانشگاه 
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